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به نگارش درآمده    3م( 1988)اثرِ دونالد لوپز،  شرح سوترة دل: تفاسیر هندی و تبتی  بر اساسِ کتابِ    2ساحل نیروانه کتابِ  

دهد. در  است. لوپز با مطالعه و بررسی استادانة متون دست اول بودایی تصویری روشن از یک متن مهم بودایی ارائه می

زبان با این اثر آشنا گردد. در این یادداشت کوتاه نخست این  ترجمة )تألیف؟( فارسی، تلاش شده است تا مخاطب فارسی

 پردازیم. کنیم و سپس به برخی از ابهامات نسخة فارسی میعرفی میمتن بودایی را به اختصار م

یک سوترة )متن( بودایی است. این متن کوتاه )حدود دو صفحه( فضایی رازآمیز را در کرکس    سوترة دل یا    4هریدَیَه سوترَه

ودایی در این کوه اقامت  کند. بودا به همراه انجمن بزرگی از راهبان و قدیسان بتوصیف می  5کوه در شرق شهر راجگهه 

، یکی از شاگردان محبوب  8نیز همچون بودا در حال مراقبه بود که شاری پوتره   7بزرگ اَوَلوکتیشوَرَه  6ستوةداشت. بودهی

دهد که »با ادراک  تواند کمالِ فرزانگی را در خویش بپرورد؟« اَوَلوکتیشوَرَه پاسخ میپرسد: »آدمی چگونه میبودا، از وی می

می  این است  تهی  چیز  همه  که  میحقیقت  تهی  را  هستی  ارکان  تمام  او  شد.«  نائل  فرزانگی  کمالِ  به  از  توان  خواند، 

گوید: »همه چیز تهی است ... نه پیری هست، نه  های وجود، او میتا سایر ساحت  های مختلف وجود انسان گرفتهساحت

نه خاستگاهِ رنج هست،  نه  و مرگ،  پیری  نه اضمحالِ  ای    مرگ،  لذا   ... رنج[  ]توقف  راهِ  نه  و  ]رنج[  توقفِ  نه  ]رنج[، 

اند و تنها در آن پناه ها هیچ یافته و دستاوردی ندارند، تنها به کمالِ فرزانگی وابستهستوهپوتره، از آنجایی که بودهیشاری

د. در این زمان، بودا نیز سر از مراقبه  رسانخواند و سخنان خویش را به پایان می)ذکر( می 9ای گیرند.« پس از آن، منترََهمی

 کند. آورد و سخنان اَوَلوکتیشوَرَه را تأیید میبرمی
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3. Lopez, Donald, The Heart Sūtra Explained: Indian and Tibetan Commentaries, Albany, State University of New 

York, 1988. 
4. Hridaya Sūtra  
5. Rājagaha 

6    .bodhisattva  ها دارد  گویند که قادر است به نیروانه برسد اما رسیدن به ساحل نجات را به سبب شفقتی که به انسانت مهایانة بودایی به کسی می: در سن

نند به سالکان  تواهای بزرگ مقامی مشابه با بودا دارند و به زعم بودائیان میستوهها مهیا سازد. بودهیاندازد تا زمینه را برای نجات سایر انسانبه تعویق می

 بودایی یاری رسانند. 

7. Avalokiteśvara  
8. Śāriputra 
9. mantra  



ستوه در شود که بودهی( از اصطلاحات مهم بودایی است. در سنت مهایانة بودایی گفته می1کمالِ فرزانگی )پرجنا پارَمیتا 

)یا حکمت(،    3ه یکی از آنها کمالِ فرزانگی است. فرزانگی آورد ک )یا فضیلت( را بدست می  2مسیر سلوکش شش یا ده کمال

« اند  4خود ها، یعنی رسیدن به این باور که همة اشخاص و چیزها »بیدر سنت بودایی، یعنی پی بردن به حقیقتِ پدیده

ت که شخص به  ( یا جوهر ثابتی ندارند، در نتیجه تهی هستند. بنابراین کمالِ فرزانگی حکمت غائی اس5یعنی خود )آتمن

کند. آنگاه که شخص به حقیقت  واسطه، ادراک میها را در یک آن، به طور بیهای پدیدهمدد آن تمام نمودها و دگرگونی

 یابد.  ِگردد و از چرخة تناسخ نجات میامور پی ببرد، سرچشمة دلبستگی و عطش در وجودش خاموش می

« است. این مفهوم در تعالیم اولیه بودا، به خصوص  6مفهوم »تهیگی از دیگر مفاهیم مهمی که در این متن مطرح شده است 

خود«(، ریشه دارد. بودا معتقد بود که آدمی آتمن یا »خود« ی پایدار ندارد. بلکه وجود انسان از پنج تودة  -)»نه  7اصل اَنَتّه 

تودة آگاهی. از این پنج توده، کالبد  متغیر تشکیل شده است: تودة کالبد، تودة احساس، تودة ادراک، تودة خواست و اراده،  

مرئی است که همان جسم انسان است و چهار تودة دیگر باطنی و نادیدنی است. هیچ یک از این پنج توده ثابت نیستند.  

)»تهیگی«( بنیان نهاد. در   9در قرن دوم میلادی این مفهوم را بسط داد و مکتب خود را بر پایة اصل شونیتا   8ناگارجونه 

آمده است: »کالبد تهیگی است، تهیگی کالبد است. تهیگی جز کالبد نیست و کالبد جز تهیگی نیست.« این  دل    سوترة

وجودی است. بر طبق فلسفة بودایی، تهیگی حقیقت  آمیز )پارادوکسیکال( یادآور شطحیات عارفان وحدتعبارتِ شطح

،  روازاینها پنداشت.  باید آن را جوهری جدای از پدیدهها وجود ندارد. لذا نغائی است، اما این حقیقت خارج از پدیده

ها تهی هستند.«  گفته شده است: »تمام پدیده  سوترة دل ها دانست. در  توان آن را حالت یا وضعیت خاصی از پدیدهمی

کند.  قراردادی کالبد را خنثی نمیهای ظاهری و  ، کالبد مادی نیز تهی است. البته باید توجه داشت که این امر ویژگیروازاین

بخشد. در نتیجه،  گوید »تهیگی کالبد است« یعنی تهیگی وابسته به همان کالبدی است که خود بدان اعتبار میوقتی می

ناشدنی، و تهیگی کالبد است زیرا اگرچه صفات  ناپذیر و ادراککالبد تهیگی است زیرا حقیقت کالبد تهی است، توصیف

...( را ندارد، اما در کالبد است و جدای از آن نیست. در اینجا، برای نفی دوکالبد )همچون   انگاری  گانهرنگ، شکل و 

 شود.آمیز میگیرند و کلام شطحکثرات، سلب و ایجاب در کنار هم قرار می

ای دارد. برجستهم تألیف شده است. این متن در دین بودایی مهایانه جایگاه    350در حدود سال    سوترة دل شود  می  گفته

نیروانه خوانند. در فصل نخست کتاب  ظاهراً به سبب همین جایگاه است که آن را دل یا قلب متون بودایی می   ساحل 

 
1. Prajñāpāramitā 
2. pāramitā 
3. prajñā 
4. selfless  
5. ātman  
6. emptiness  
7. anatta (no-self)  
8. Nāgārjuna 
9. Śūnyatā 



اش نقل  توصیف کاملی از این متن و تفاسیر مختلف آن ارائه شده است. در فصل دوم اصل متن به همراه تفاسیر هندی

 خن رفته است.شده و در فصل سوم از دو تفسیر تبتی س 

ای از ابهامات متن فارسی  شود نمونهپردازیم، البته آنچه در اینجا طرح میمی  ساحل نیروانه حال به برخی از ابهامات کتاب  

 گنجد:است، نقد کامل کتاب در این مجال اندک نمی

 1در متن کتاب به صورتِ »پرگیا« ضبط شده است. این ضبط که ظاهراً مبتنی بر صورت هندی   prajñāلفظ سنسکریت    -1

است نه صورت مکتوب آن. در کاربرد مکتوب فارسی بهتر است به   prajñāاین واژه است ناظر بر طرز ادای شفاهی  

شناسی  که بخواهیم به ریشه  نویسی آن نیز مطابقت داشته باشد. بخصوص هنگامی صورت »پرجنا« ضبط شود تا با حرف

(  27شناسی این واژه نیز در کتاب گفته شده است که این واژه مرکب از »پره« و »گیا« است )ص آن توجه کنیم. دربارة ریشه

  ها معمولًا از فرهنگ شناسی واژهلازم به یادآوری است که در نقل ریشهشد.  ضبط می   jñā-و    pra-که بهتر بود به صورت  

 (.47شود اما این کار در این کتاب صورت نگرفته است )از جمله صهای معتبر استفاده میلغت

  wisdom»پرجنا« در کتاب به صورت »فراشناخت« ترجمه شده است. در حالیکه در غالب متون انگلیسی معادل آن را    -2

مطرح  2زانگی به عنوان یک فضیلت یا یک مقام اند، بهتر است آن را »فرزانگی« یا »حکمت« ترجمه کنیم. در اینجا فرنهاده

 شود.شود که این معنی از واژة »فراشناخت« مستفاد نمیمی

-pp.170هایی از کتاب لوپز حذف شده است، بخصوص شانزده صفحة پایانی کتاب )بخش  ساحل نیروانهدر کتاب    -3

شود  رین است. در واقع این ابهام از آنجا ناشی میآفهایی از کتاب بدون تغییر ترجمه شده است که ابهام(. اما بخش186

 گوید: که این کتاب در زبان فارسی به عنوان تألیف منتشر شده نه ترجمه. مثلاً وقتی لوپز می

In choosing among the seven commentators on a particular passage or term, I have 

attempted to provide a digest of representative readings, deciding what is representative 

based on a comparison of the seven (p.15). 
 آمده است:  ساحل نیروانهو در 

ترین تفسیر را  ها مناسبشود تا با مقایسة آن »برای تفسیر یک عبارت یا اصطلاح خاص چکیدة هفت تفسیر آورده می

 (.23برگزینیم« )ص

آید که گویا نگارندة فارسی خود در متون تبتی جستجو کرده و این چکیده را مهیا کرده  ام به وجود میدر اینجا این ابه 

 کند. است. این موضوع در استفادة نگارنده از ارجاعات لوپز نیز صدق می

 نویسد: کند، از جمله لوپز میبرخی از کلمات از متن حذف شده که معنای اصلی جمله را نارسا می -4

Vimalamitra provides a fabricated etymology … (p.37) 
 که چنین ترجمه شده است:

 
1. gyān (Hindi); jñana (Sanskrit) 
2. state  



 (.47شناسی خود ...« )ص»ویمله میتره مفسر هندی سوترة دل در ریشه

واژة   اینجا  لوپز می   fabricatedدر  واقع  میتره یک ریشهترجمه نشده است، در  شناسی مجعول بدست  گوید »ویمله 

 کند. ژه مخاطب فارسی را با ابهام مواجه میدهد ...«. حذف این وامی

 خوانیم:ها چندان مناسب نیست، مثلاً در کتاب لوپز میگزاریبرخی از معادل  -5

The Tibetan translation encompasses both senses of the root budh, rendering Buddha as 

sangs rgyas, "awakened or purified-spread"; he has awakened from slumber of ignorance 

with his perfect knowledge and has purified his mind of the two obstructions and he has 

spread his awareness to all objects of knowledge (p.49). 
 اینگونه ترجمه شده است:  ساحل نیروانهکه در 

آلایش« است. او با دانش  ( رسانندة دو معنا، یکی »اولین بیدار« و دیگری »بازِ بیsangs rgyasتی واژة بودا )»ترجمة تب

اش به تمام موضوعات شناخت، یا علم مطلقش  ها پاک کرده و آگاهی کامل از خواب نادانی بیدار شده و دلش را از آلودگی

 (. 62چون گل شکفته است« )ص

بید اینکه »اولین  برای    1ار«نخست  »بازِ بی    awakenedمعادل دقیقی  برای  نیست. ضمن آنکه  نیز  purified-آلایش« 

spread  آمد، که آنگونه که لوپز گفته است  یافتة پاک« میرسد. بهتر بود به صورت »بیدار« و »بسط مناسب به نظر نمی

 اش را به تمام موضوعات شناخت بسط داده است.«یعنی »او آگاهی

  

 
رو،  اینسنت بودایی پیش از گوتمه کسان دیگری نیز بوده اند که »بیدار شده« یا بودا شده بودند. خود بودا نیز بر این امر تصریح داشته است. از. بر طبق 1

 لفظ »اولین« در اینجا وجهی ندارد.


